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 جزوه عروض و قافیه

ضا بدیع   علیر
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كنند!عرضه مي كه شعر را به وسيله آن عروض يعني چيزي  

ي بزرگ مثل ارسطو يا شمس قيس رازي يا  كه ادبا هاي شعر است وزن شعر از حياتي ترين و اولين لازمه

و  رود اشاره كرده اند. موسيقي و وزن براي برانگيختن حس و حال عاطفي به كار مي ه آنخواجه نصيرالدين ب 

ترين اركان شعر هستند.معاطفه در كنار انديشه و تخيل مه  

-شاعران براي انتقال احساسات مختلف نظير خشم، مهر، اميد و ياس، تعجب و شادي و اندوه، از ريتم و وزن

د، شنونده آن ن وبشوزن، باعث نظم بخشيدن به كلام كه با استفاده از كنند تا علاوه بر ايناي مختلف استفاده ميه 

ا درك كند. ريتم بتواند زودتر حس و حال شعر ر  

ها و چشم يارم به نظر چنان نمايد / كه ميان سنبلستان چرد آهوي ختايي مژه 1: مثال   

ار من / چرا بيهوده سوزد بي گناهي در كنار من؟پس از مرگم ميفروزيد شمعي بر مز 2  

ز تيغ دليران هوا شد بنفش / برفتند با كاوياني درفش  3  

از مردم جنگجوي  برآمد خروش سپاه از دو روي / جهان پر شد  

تر و شادتر است و دومي،  اگر هوش موسيقايي داشته باشيد متوجه خواهيد شد كه وزن بيت اول ريتيمك

تر و البته سومي ريتمي دارد حماسي و كوبنده!تر و محزونسنگين  

نثر. به  پذير شدن شعر است نسبت به اند. يكي عاطفه است. يكي زمزمهها خاصيت برشمردهبراي وزن شعر ده

كه  شود. شنونده از اينتوان متن را به ذهن سپرد. وزن باعث ايجاد تناسب و تقارن ميتر ميواسطه وزن راحت 

كند شاعر معجزه كرده  كند و گمان ميزدگي ميشاعر توانسته حرفي بزند كه موزون است احساس شگفت 

 است.

كه در آن بتوان نظمي را يافت داراي موسيقي و   موسيقي تنها اختصاص به وزن شعر و آهنگ ندارد. بلكه هرچيز

ها، گردش منظم ستارگان و فصول، نظم و توالي آجرهاي يك ساختمان،  وزن است. مثل رديف مرتب موزاييك

 اعداد رياضي و ...

ي و  ي دوم هجري توسط خليل بن احمد فراهيدكه اواسط سده كنداي تبعيت ميشعر فارسي از وزن عروضي

ار عرب تدوين شده است. بر اساس اشع  
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پي  سلامت يا نادرستي آنپردازيم تا به  مي ت سن وزن و قافيهو قافيه به تشريح جسم شعر كه هما ما در عروض

 ببريم.

هر   زنده تشبيه كنيم، هر بيت، شبيه يك عضو آن بدن خواهد بود. جملاتي كه در ي موجود اگر شعر را به پيكر

طور كه هر بافت از تعداد زيادي سلول درست شده، ند. هماعضون  نسوج آن د دقيقا مثل بافت وبيت وجود دارن

. اما از سلول ريزتر،  دشعرن هاي يك! پس كلمات مثل سلولدن ه اجملات هم از تعدادي كلمه درست شد

تكواژ! شودتر از كلمه هم مي. واحد كوچكهايندملكول  

هاي بي معناي كوچك تري تشكيل شده به نام  ولي خودش از قسمت  تكواژ كوچك ترين جز معنادار زبان است 

. يا مصوت دها يا صامت هستن ها. واجواج  

اي مثل »خداوند« از سه هجا تشيل شده: خُ + دا + وند بايد دقت كنيم كه كلمه   

حري  كنيم تا متوجه شويم در چه ب تر قطعه قطعه ميبه اجزاي كوچك ي مراحلي، هر بيت راما در عروض، ط

و ... شاعري استفاده كرده، نام وزنش چيست م اختيارات سرود شده، از كدا  

.شودبه مراحل بالا تقطيع هجايي گفته مي  

:ايي يك شعر اين مراحل بايد طي شودبراي تقطيع هج   

خواني شعر درست  1  

نوشتن شعر به خط عروضي 2  

بخش بخش كردن شعر  3  

علامت گذاري 4  

تشخيص اختيارات شاعري  5  

بندي صورت 6  

گذاري وزن و تشخيص بحر نام 7  
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_ _ U U _ _ U  U _ _ _ U _ _ U U 3    

_ _ U U _ _ U U _ _ U U _ _ U U 4     

 

جا خوب دقت كرده باشين متوجه شدين كه هر مصراع از توالي مرتب هجاهاي كوتاه و بلند درست  اگر تا اين

تر جا داد:بزرگ بندي كرد و هرچندتا هجا رو در يك دسته وار رو دستهشه اين نظم رياضيميشه و مي  

 دمي با دوست در خلوت، به از صدسال در عشرت 

هز / صد / سال/ در / عش / رت  /د / مي / با / دوست / در / خل / وت / ب   

خواهم كه با يوسف به زندانم من آزادي نمي  

 م / نا / زا / دي / ن / مي / خا / هم / ك / با / يو / سف / ب / زن / دا / نم 

_ _ _ U _ _ _ U _ _ _ U _ _ _ U 

   )اعراب گذاري كليه ابيات درين جزوه لازم الاجراست( 

 

هاي  شه فهميد كه نظمي در بيت وجود داره و اگر اين هجاها رو به دستهبيت بالا ميبا نگاهي سرسري به تقطيع 

شن: ها از اين ترتيب درست ميبندي كنيم، تمام دستهچهارهجايي تقسيم   

   _   _   _ U 

بندي«! گيم »صورت به اين فرايند مي  

هجايي تشكيل شده يا چهارتايي يا  ها و اركان سه كه تشخيص بديم هر وزن از دسته بندي يعني اينصورت

شه به نام »تقطيع به اركان« هم صدا زد! بندي رو ميشايد هم پنج تايي! صورت  
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علات مفاعيل فاعلن مفعول فا 4لن     مفاعلن فاعلاتن مفاعلن فع 3  

 

با تغيير  93وزن عروضي كدام بيت در كمانك مقابل آن غلط نوشته شده است؟   سراسري خارج از كشور تست:   

( مفعول مفاعلن فعولن) در بحر فتاده ام چو ماهي / تا يار مرا به شست گيرد :  1  

(فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن  )مخموري كرد :ي مژدگاني بده اي دل كه دگر مطرب عشق / راه مستانه زد و چاره  2  

( مفتعلن فاعلات مفتعلن فع)ي پري داند : اي شيوهبباختم دل ديوانه و ندانستم / كه آدمي بچه 3  

( مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن )دلبر برفت و دلشدگان را خبر نكرد / ياد حريف شهر و رفيق سفر نكرد :  4  

 

 تمرين:  

: واژه اش را بنويسيدتقطيع هجايي كنيد و وزن بيت زير را  

 شبي به كوي بيدلان قدم نه 

 ش  بي ب كو ي بي د لا ق دم نه 

_ _ U _ U _ U _ U _ U 

 نظر به خستگان بي نوا كن 

 ن ظر ب خس ت گا ن بي ن وا كن

_ _ U / _ U _ U /  _ U _ U 

تايي نگرفتيم؟ تايي يا پنجسه هاي آوايي راچرا پايه  

خورد. امتحان كنيد!ها به هم ميم دستهچون نظ  

 هر پايه ازين ترتيب هجاها درست شده: 

_ U _ U 

يم. ويگكه به اين ركن و پايه، »مفاعلن« مي  


